چسلاو میلوش شاعر زندگی و زیبایی
ترجمه: محمدرضا ربیعیان
چسلاو ميلوش، شاعر، نويسنده و مترجم لهستاني (1911 – 2004)، در 1980 جايزه نوبل در ادبيات را دريافت كرد. از او فصل‌هايي از كتاب «ذهن دربند» در «چند گفتار درباره توتاليتاريسم» (ترجمه عباس ميلاني)، رمان «قبضه قدرت» (ترجمه روشن وزيري) و تعدادي شعر به فارسي منتشر شده از نظر ميلوش، مسئوليت شاعر و هنرمند ديدن و بيان زيبايي است. حقيقت زنده‌گي، با تمام پيچيده‌گي اعجاب آورش. او در شعرهايش به فرديت انسان‌ها و جزئيات توجه بسياري دارد. 
پنجره

بامدادان از پنجره بيرون را نگاه كردم و 
درختِ سيبٍِ كوچكي ديدم، شفاف در روشنايي
بامدادي ديگر كه دوباره بيرون را نگاه كردم
درختِ سيب پر از ميوه بود
شايد سال‌هاي زيادي از دست رفته بود
اما چيزي از خوابم به ياد نمي‌آورم
عشق

عشق يعني بياموز به خودت نگاه كني
انگار كسي به چيزهاي دوردست نگاه مي‌كند
چون تو تنها يك چيز در ميانِ بسياري
و هركس براي التيامِ قلبش راهي بيابد
- بدون دانستنِ مصائبِ گوناگونش –
درخت و پرنده دوست خطابش مي‌كنند
سپس از خودش و چيزها بهره مي‌‌گيرد
چندان كه در شورِ پخته‌گي به سر برند
مهم نيست بداند چه خدمتي مي‌كند
كسي بهتر خدمت مي‌كند كه هيچ وقت نمي‌فهمد
معنا

وقتي مُردم، جدارِ جهان را خواهم ديد
طرفي ديگر، وراي پرنده و كوه و غروب
معناي واقعي، آماده رمزگشايي
آن چه هرگز حساب نشده حساب خواهد شد
آن چه درك ناپذير بود درك خواهد شد
- و اگر هيچ جداري در جهان نباشد؟
اگر توكا روي شاخه نشانه نباشد،
تنها توكا روي شاخه؟
اگر شب و روز هيچ مفهومي در پيِ هم نداشته باشند ؟
و بر اين زمين چيزي جز اين زمين نباشد؟ - 
حتي اگر چنين هم نباشد
بر لب‌ها واژه‌اي بيدار خواهد بود
كه نابود مي‌كند
پيكي پرتوان كه مي‌دود و مي‌دود
از ميانِ فضاهاي بينِ ستاره‌گان
از ميان كهكشان‌هاي چرخان
اعتراض‌ها و غريوها را فرياد مي‌زند
درباره‌ی مترجم

ترانه جوانبخت، مترجم مقیم کانادا است. او متون ادبی را به ۷ زبان ترجمه می کند. نخستین کتاب ترجمه او با نام من از درخت زمان هفت میوه چیده ام شامل ترجمه اشعار او از زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، ترکی و عربی به فارسی چاپ انتشارات آروین در سال ۱۳۸۴ است. دومین مجموعه ترجمه های او« گزیده اشعار جهان» نام دارد، که شامل ترجمه اشعار منتخب شاعران جهان به فارسی است. شعر زیر از اکتاویو پاز با ترجمه ترانه جوانبخت از «گزیده اشعار جهان» است
بین رفتن و ماندن

شعر از اکتاویو پاز
ترجمه از ترانه جوانبخت
بین رفتن و ماندن
متزلزل می‌شود روز
در عشق با شفافیتش
بعد از ظهر دوّار حالا سرخ است
جایی دنیا در صخره‌های آرامش
همه گی مرئی است و گریزان
همه گی نزدیک است و لمس‌ناپذیر
کاغذ، کتاب، مداد، لیوان
می مانند در سایه اسمشان
زمان می تپد در تکرارهای معبدهایم
همان هجای بی تغییر خون
نور برمی‌گردد، از دیوار بی‌تفاوت
به تئاتر شبح‌وار انعکاس‌ها
من می‌یابم خودم را در وسط چشمی
با نگاه کردن به خودم در نگاه خالی‌اش
لحظه می‌پراشد بی‌حرکت
می‌مانم و می‌روم: منم یک مکث
Between going and coming 

by Octavio Paz
Between going and staying
the day wavers,

in love with its own transparency.

The circular afternoon is now a bay
where the world in stillness rocks.

All is visible and all elusive,

all is near and can’t be touched.

Paper, book, pencil, glass,

rest in the shade of their names.

Time throbbing in my temples repeats
the same unchanging syllable of blood.

The light turns the indifferent wall
into a ghostly theater of reflections.

I find myself in the middle of an eye,

watching myself in its blank stare.

The moment scatters. Motionless,

I stay and go: I am a pause.

